
 

  ١٠ز ا ١شماره صفحه:   / ١جلسة عنكبوت تفسير سورة 

  

 ١ـ جلسه  عنکبوتتفسير سوره مبارکه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  من الشيطان الرجيماعوذ باالله 

  مبسم االله الرحمن الرحي

ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين  )۲أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لاَ يفْتنونَ ( )۱الم (﴿

) بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ود۳ص( أَم ) َونكُمحا ياءَ ما سبِقُونسأَن ي ئَاتيلُونَ السمعي ينالَّذ سِب٤ح(﴾  

  چگونگي نامگذاري سور قرآن 
 »اخلاص«, »يس« مثل »فاتحةالكتاب«هايي مثل ظاهراً علم بالغلبه است سوره »عنكبوت«سورهٴ مباركهٴ نام 

برخي از سور علم  ها ناميده شدند. نامبه اين نامه السلام) ر زبان خود معصوم(عليدهايي است كه هاينها سور

 اسورة الّتي يذكر فيهفي تفسير ال«تفسيرهايي كه براي قبل از هزار سال است دارد كه برخي از بالغلبه است الآن 

سور راين اسامي بناب» سورة النساء«كم كم براي تخفيف گفتند  ٢»النساء اسورة التي يذكر فيه تفسير الفي« ١»,البقرة

ه است البته ممكن شود اسم آن سوربخشي از اينها در زبان خود معصوم(عليه السلام) است اين معلوم ميقرآني 

  ه چند اسم داشته باشد بخشي از اينها هم علم بالغلبه است.است يك سور

  ديدگاه شيخ طوسي (ره) درباره حروف مقطعه قرآن
گذشت در اينجا مرحوم شيخ  »بقره«مبسوطش در اول سورهٴ مباركهٴ  بحث ﴾الم﴿آن است كه اين  بعدیمطلب 

اسم است براي  ٣﴾ص﴿ه يعني اسم است براي همين سور فرمايد اين حروف مقطّعمي (رضوان االله عليه)طوسي

                                                
  .٦٧, ص١جامع البيان في تفسير القرآن, ج.  ١
  .١٤٩, ص٤جامع البيان في تفسير القرآن, ج.  ٢
  .١سورهٴ ص, آيهٴ .  ٣
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 »عنكبوت«﴾ اسم است براي همين سورهٴ  الم اين ﴿ »يس«سورهٴ  اسم است براي ١﴾يس﴿و همچنين  »ص«سورهٴ 

اسم است براي قرآن, اين دو قول را ايشان اينجا نقل  ﴾الم﴿فرمايد ديگران نظرشان اين است كه اين يبعد م

   ٢كنند.مي

  تصوير فضاي نزول سوره عنکبوت
گري دهد كه در فضاي خفقان و فشار و آزمون و فتنهمضمونش نشان مي »عنكبوت«ظاهر اين سورهٴ مباركهٴ 

ديد گفتند بايد دست از دين آوردند مشركان اينها را در فشار قرار دادند يا با مشركان و اينهاست افرادي ايمان 

تطميع كردند گاهي هم عوامانه سخن گفتند كه اگر گناهي يا بينيد يا اينها را تحبيب كردند برداريد وگرنه آسيب مي

شود اثر عمل كسي به عهده گر مياين يك حرف خيلي عوامانه است م ٣﴾ولْنحملْ خطَاياكُم﴿باشد به عهده ما 

نه عمل از  ٤﴾يس للاِْنسان إِلَّا ما سعيأنَّ لَ﴿كند (دو) فرمود: ديگري باشد؟! عمل, زنده است (يك) عامل را رها نمي

اگر گناهي بود به كه يعني چه  ;شود كه به حساب ديگري بنويسندرود نه رابطه عمل و عامل گسيخته ميبين مي

هرگز ممكن نيست ديگري خطاي كسي را به  ٥﴾ءٍوما هم بِحاملين من خطَاياهم من شي﴿لذا فرمود:  !؟عهده من

  .ها هم احياناً زمزمه كردند يا متزلزل شدند كه دست بردارنددر چنين فضايي برخي. عهده بگيرد

  تبيين دو مقام اوليه سوره راجع به مؤمنان و مشرکان 
نازل شد يكي راجع به مؤمناني كه احياناً  »عنكبوت«دو بخش از آيات اين اوايل سورهٴ مباركهٴ  در چنين فضايي 

در معرض تزلزل و اضطراب بودند يكي هم مربوط به آن مشركان و سران ستم و صناديد قريش كه اين طبقه 

 كند امتحان, امتحان مي كردند فرمودند كسي كه ايمان آورد بدون آزمون نيست خدا حتماًديد ميمستضعف را

                                                
  .١سورهٴ يس, آيهٴ .  ١
  .١٨٦, ص٨ن, جالتبيان في تفسير القرآ.  ٢
  .١٢سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ٣
  .٣٩سورهٴ نجم, آيهٴ .  ٤
  .١٢سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ٥
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سنت الهي است اختصاصي به امت اسلامي هم ندارد اُمم گذشته هم امتحان شدند پس امتحان, سنت الهي است تا 

كمالات آا از قوه به فعل بيايد و آنچه اينها به عنوان ايمان دارند اين عملاً ظهور پيدا كند و علمِ  و ايمان مؤمنان

محقّق بشود كه چه ـ سر جايش محفوظ است  ١»لا معلوم عالم إذ«ذاتي, علم ذاتي حق كه نه علم هم ـ فعلي حق 

شود بشود كه معلوم ميتكميل مؤمن نيست پس در مقام اول ايمان يقيناً بايد با آزمون كسي مؤمن است چه كسي 

 دندكرديد ميايمان هست يا نه. بخش دوم ناظر به تبهكاراني است كه مؤمنان ضعيف را.  

  گريعلت عدم رهايي مشرکان از عذاب الهي با فتنه
دهد شما هر جا برويد تحت اين كار شما اين فتنه شما اين شر و ترفند شما, شما را از عذاب الهي نجات نميفرمود  

ر بدهيد توانيد سابق باشيد و قدرت خدا را مسبوق قرااست شما نمي ٢﴾ءٍ محيطٌبِكُلِّ شي﴿قهر خدايي هستيد كه 

گيرد كه  شما سابق باشيد قدرت خدا مسبوق جلو بزنيد اين ممكن نيست قرآن كريم اين توهم را از تبهكاران مي

شما معجِز باشيد قضا و قدر ما را عاجز كنيد توان ما را  ٣﴾وما كَانوا سابِقين﴿: باشد نتواند شما را بگيرد نيست

وما نحن ﴿فرمايد: نيم نيست, نه ما مسبوقيم و نه شما سابق, گاهي ميعاجز كنيد ما نتوانيم شما را تنبيه ك

ينوقبسيد چون هست محيط يم شما هر جا برويد تحت قهر خدايكه شما حالا جلو بيفتيد ما نتوانيم به شما برس ٤﴾بِم

سر دند و تبهكارانه قدرت حق را پشتفرمايد اينها خيال نكنند كه جلو افتاگاهي مي ٥﴾واللَّه من ورائهِم محيطٌ﴿

كند گاهي مسبوق بودن خودشان را نفي گاهي سبقت آا را نفي مي ٦﴾ولاَ يحسبن الَّذين كَفَروا سبقُوا﴿گذاشتند 

كنند فهاهنا مقامان: مقام اول اينكه امتحان هست و امتحان, سنت الهي است و براي همه اُمم بود مقام دوم اين مي

  دهند اينها از قهر الهي بيرون نيستند.است كه اين تبهكاراني كه مؤمنان را در فشار قرار مي
                                                

  .١٥٢البلاغه, خطبه ج.  ١
  .٥٤فصلت, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .٣٩عنكبوت, آيهٴ سورهٴ .  ٣
  .٤١; سورهٴ معارج, آيهٴ ٦٠سورهٴ واقعه, آيهٴ .  ٤
  .٢٠سورهٴ بروج, آيهٴ .  ٥
  .٥٩سورهٴ انفال, آيهٴ .  ٦
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  ابتلاي انسان به امتحان الهي و نحوه آن
 كندها فرق مياي نيست مگر اينكه انسان در كلاس امتحان است منتها امتحاناما در مورد امتحان, هيچ لحظه 

گذرد امتحان كه از كنار چشم انسان ميكسي زمان و در هر زميني هست هر  ي است كه در هرهاي جزئيك امتحان

دهد يا نه. يك كند يا نه, آيا گوش ميگذرد امتحان است كه آيا آدم نگاه مياست هر حرفي كه از گوش انسان مي

افتد اني اتفاق ميهاي رسمي و جمعي سالانه است كه حالا يا سالي يك بار يا سالي دو بار چنين امتحسلسله امتحان

فرمود بعضي از  ;استآمده  »توبه«در بخش پاياني سورهٴ  كه ١﴾يفْتنونَ في كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ﴿كه فرمود: 

 هاي جنگ اين طور بودهاست كه سالي دو بار است آن جبهههاست كه سالي يك بار است بعضي از امتحانامتحان

إِنما ﴿اما جريان ها اين طور بود اين طور نبود كه هر روز جنگ باشد ر بود مسئله سريهها اين طومسئله غزوه

گونه از امور امتحان است اينها هر لحظه است. پس عصاره زن و فرزند, مقام, پست و اين ٢﴾أَموالُكُم وأَولاَدكُم فتنةٌ

 اصي به امت اسلامي ندارد, از ديرزمان بود, تا روزمقام اول اين شد كه امتحان هست, سنت الهي است, اختص

  متحان يك اصل كلي است.قيامت ا

  ي و کلّي ئتقسيم امتحان الهي به جز
هر زمان و هر زمين است هيچ چيزي در ي است و آن امتحان يا جزئمطلب بعدي همين مقام اول آن است كه  

ي است كه مربوط به امت اسلامي است آن سالي يك بار نيست مگر اينكه مورد امتحان باشد يا امتحان جامع و كلّ

گيرند امتحاني ها ميهايي كه در مدرسهنظير اين امتحان ﴾يفْتنونَ في كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ﴿يا دو بار است كه 

خواند كدام درس مي آزمايد كه كدام شاگرد هوشمندانهگيرد يعني مياست كه استاد هر روز سر كلاس امتحان مي

  .خواند, يك سلسله امتحانات عمومي است كه سالي يك بار يا دو بار است اين نظير همين كارهاي معمولي استنمي

                                                
  .١٢٦سورهٴ توبه, آيهٴ .  ١
  .١٥سورهٴ تغابن, آيهٴ .  ٢
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  تبيين عدم امکان فرار انسان از قهر الهي 
اينها در هر  ١﴾دإِنَّ ربك لَبِالْمرصا﴿چون  ,اما جريان اينكه ديگران خيال نكنند كه از قدرت ما فاصله گرفتند 

اند فرار از قضا و قدر ممكن نيست نه اينكه ممكن باشد ولي ديگري او زمان و زميني باشند تحت قهر خداي سبحان

فهماند كه فرار از قضاي الهي اصلاً را تعقيب كند و بگيرد اين بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) به ما مي

شود از دست او فرار كرد اين ممكن است ن شخص خيلي قوي است نميگوييم فلامحال است يك وقت است مي

آن بيان نوراني حضرت براي اينكه انسان چند قدم فرار بكند بعد او بگيرد اما درباره خداي سبحان فرض ندارد 

ضا و جوارح ما اند خب اگر تمام اعاين اعضا و جوارح شما, سربازان الهي ٢»جوارِحكُم جنوده«امير اين است كه 

با همين سربازها ما را توانيم فرار كنيم گاهي خدا سرباز خداي سبحان باشند آن وقت ما با سرباز خدا كه نمي

الحيثيه مسلوبكند شود, جايي را امضا ميالحيثيه ميزند مسلوبانسان حرفي مييك وقت معاذ االله ـ  ـگيرد مي

گيرد با زبان او ميكند گيرد از جاي ديگر كه لشكركسي نميست او مياگر خدا كسي را خواست بگيرد با د شودمي

بيند انسان زند چيزي را كه نبايد ببيند ميرود حرفي كه نبايد بزند ميگيرد جايي كه نبايد برود ميبا پاي او مي

ين فرار از قضا و گيرد بنابراخواهد فرار بكند خب خود همين سرباز آدم را ميچطور فرض بكند با سرباز خدا مي

  خورد.قدر و قدرت الهي فرض ندارد نه اينكه انسان شكست مي

  :...پرسش

  توان تشخيص عقل در آزمون يا کيفر بودن حوادث
بلِ الْإِنسانُ علَي نفْسِه بصيرةٌ ٭ ولَو أَلْقَي ﴿خب بالأخره اين شريعت حلال و حرام را مشخص كرده پاسخ: 

هيراذعامهذات ا ٣﴾مهر كسي  ;قدس الهي در درون ما يك دستگاه قضايي خوبي قرار داد به نام وجدان, نفس لو

                                                
  .١٤سورهٴ فجر, آيهٴ .  ١
  .١٩٩البلاغه, خطبه ج.  ٢
  .١٥و  ١٤سورهٴ قيامت, آيات .  ٣
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بخواهد خودش را فريب بدهد شدني نيست ولو هر عذري بياورد ديگران را بخواهد قانع كند چندين عذر بتراشد و 

» الانسان علي نفسه بصير«اء تأنيث نيست تاء آن تاء مبالغه است ت ﴾بصيرةٌ﴿اين  ﴾علَي نفْسِه بصيرةٌ﴿طرح كند 

داند بد كرده يا بد نكرده بنابراين مي هيچ كس نيست كه خودش را نشناسد» علامة«مثل  ﴾بصيرةٌ﴿نفرمود, فرمود: 

عقل, فجور و تقوا را در اثر الهام الهي  ,در بسياري از مسائلاين راه شريعت مشخص است اگر اهل شريعت نبود 

داند كه اين كيفر است اگر داند چه چيزي بد است چه چيزي خوب است اگر يك وقت خلاف كرد ميآگاه است مي

يك وقت است هم كيفر است نسبت به گذشته, هم آزمون است نسبت داند آزمون الهي است هيچ خلافي نكرد مي

  .به آينده

  قضيه بودن رهايي انسان از امتحان و برهاني نبودن آن
اش مربوط به قضاياست در مفردات نه يعني گمان يا توهم اينها همه »حسبان«مطلب بعدي آن است كه اين كلمه 

مسائلي است مربوط به مفرد حكم ندارد اينها چون قطع راه دارد نه ظن راه دارد نه شك راه دارد نه توهم راه دارد 

ثابت كند اين يا به نحو قطع است يا به نحو ظن است  اگر جايي حكم باشد انسان محمولي را براي موضوعيحكم, 

يا به نحو شك است يا از اين طرف وهم است و مانند آن اما در مفردات كه حكمي نيست جا براي قطع و ظن و 

فرمود: بان و امثال ذلك نيست اينكه سح﴿اسالن سِبقُولُوا﴿خيال كردند  ﴾أَحكُوا أَن يرتردند اينها خيال ك ﴾أَن ي

كنند اين يك تصديق است اگر تصديق نباشد جاي هيچ كدام از اين امور اينها را رها مي» آمنا«همين كه گفتند 

كند نه به مقصد بيند باصره نه اشتباه مينيست چون در مفردات نه صواب است نه خطا الآن انسان اين ستون را مي

آيا واقعاً آن مرئي همين است كه به رؤيت بيننده خيص اينكه تشگيرد اما رسد باصره فقط ديدن را به عهده ميمي

ها خيال آمده يا نه اين كارِ ذهن است اگر ذهن خطا كرده نبايد خطاي ذهن را به حساب باصره آورد برخي

بينيم كند براي اينكه ستاره به اين بزرگي كه در آسمان است ما آن را كوچك ميكنند كه اين چشم اشتباه ميمي

گويد در اين فاصله كند چشم كه حكم ندارد تا اشتباه بكند چشم يك دستگاه فيزيكي است مياشتباه نمي چشم



 

  ١٠ز ا ٧شماره صفحه:   / ١جلسة عنكبوت تفسير سورة 

ديديد ديگر چشم نبود تر از اين مياگر بزرگ قدر ببيند و بايد هم همين بينمقدر مياوان من ستاره را ايننوري فر

اش اين است بگويد كه من را به مقصد برساند وظيفهاگر كسي بخواهد حكم اين باصره كرد, اشتباه مي باصره نبود

اين درست است اما بگويد  بينمقدر ميفلان ستاره را اين ،الام با فاصله نوري چند سدر فلان نقطه كه ايستاده

حس شود باصره را متهم كرد يكي اينكه باصره, ستاره اين قدر است خودش اشتباه كرده نه باصره به دو دليل نمي

صواب و دارد تصور, تصور است تصور كه خطا و صواب و اينها برنميكند حس, حكم ندارد مفردات ارائه مياست 

حكم نباشد كه خطا نيست بنابراين بحث خطا و صدق و كذب و اينها براي قضيه است براي حكم است وقتي كه 

 ،گويد من در فاصله مشخصمفردات سر جايش محفوظ است ثانياً اگر كسي خواست حكم صحيح بكند بايد ب

تر از آن است چقدر به همين اندازه است يا بزرگ اما آيا آن ستاره در حد خود بينمزه ميستاره را به اين اندا

اي بان, گمان براي قضيه است براي تصور نيست اينها قضيهسد حنتر است آن را بايد علوم ديگر مشخص كنبزرگ

 »قيامت«در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ همين!  »كفي وناذا قلنا أن نحن مؤمن«: گوينددارند و آن اين است كه مي

كند كه رهاست و آزاد است اين درباره مؤمن و غير انسان خيال مي ١﴾أَن يترك سدي الإنسانُ بسِحيأفرمود: ﴿

ايمان آورده كافي است  كند همين كهمؤمن هم خيال ميگاهي رهاست كند خيال ميمؤمن صادق است غير مؤمن هم 

  شود.بقيه ديگر رهاست انسان رها نيست هر لحظه آزمون مي

  شوند؟بامتحان لسويه است آا هم بايد ااي آا انذار يا عدم انذار عليكفاري كه بر :پرسش

كفار  د, چون خيلي ازتواند برگردباز است ميكشد مختار  است و راه برگشت بله, چون تا انسان نفس ميپاسخ: 

  است مختار است تا زنده است راه برگشت باز است. و ملحدان بودند كه برگشتند تا زنده

                                                
  .٣٦سورهٴ قيامت, آيهٴ .  ١



 

  ١٠ز ا ٨شماره صفحه:   / ١جلسة عنكبوت تفسير سورة 

كنند اگر كسي گفت أنا اين قضيه را دارند خيال مي» آمنا«گويند قضيه است اينها كه ميمربوط به بنابراين گمان 

ا كه اينها را تحت فشار قرار مؤمن اين كافي است آن وقت اين قضيه خطاست گمان است برهاني ندارد و آ

  دهند بدانند كه هرگز از قهر الهي بيرون نيستند.مي

  هاي گذشته به امتحان الهي ابتلاي امت
وكَأَين من نبِي ﴿فرمود بسياري از اُمم و انبياي گذشته آزمون شدند  ١٤٦آيه  »عمرانآل«در سورهٴ مباركهٴ  

ونَ كَثيرِب هعلَ مقَاتابِرِينالص بحي اللّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمو بِيلِ اللّهي سف مهابا أَصموا لنها وفَم اين  ﴾ير

 ١٨٦آيه  »عمرانآل«اختصاصي به شما ندارد بسياري از اُمم بسياري از انبيا به اين وضع بودند باز در همان سورهٴ 

ابتلا يعني آزمون, بخشي از اينها از آن ماده بِلا و كهنگي است  ﴾لَونَّ في أَموالكُم وأَنفُسِكُملَتب﴿به اين صورت است 

بينيد در تعبيرات فارسي كسي بخواهد از ديگري خبر بدهد بگويد كه من او را چندين سال آزمودم اينكه مي

آزمودم, ابتلا يعني كهنه كردن در اثر آزمون ببيند كه  گويد من او را كهنه كردم يعني چندين بار با او زندگي كردممي

أَموالُكُم  امإن﴿ارزد در چه حد پايدار است در چه حد موفق است اين امتحان هر لحظه است كه اين در چه حد مي

و گاهي هم  هايي كه در دنيا در اختيار انسان است در عين حال كه مسئوليت استهمه سمت ﴾وأَولاَدكُم فتنةٌ

  نعمت, با امتحان الهي هم همراه است. 

  پردازي رهايي انسان از امتحان الهي نفي خيال
مبادا اينها خيال  ﴾ولاَ يحسبن الَّذين كَفَروا سبقُوا﴿ ٥٩به مقام ثاني خطاب كرده آيه  »انفال«در سورهٴ مباركهٴ 

فَأَينَما تولُّوا فَثَم وجه ﴿اشند شرق باشند غرب باشند هر جا باشد سر ب بكنند جلو افتادند نه خير, جلو باشند پشت

لَمِ ﴿آيه شانزده به اين صورت است  »توبه«آنجا قهر الهي هست. در سورهٴ مباركهٴ  ﴾اللّهعا يلَمكُوا ورتأَن ت متسِبح أَم

كنيد همين كه گفتيد شما خيال مي ﴾من دون اللّه ولاَ رسوله ولاَ الْمؤمنِين وليجةً اللّه الَّذين جاهدوا منكُم ولَم يتخذُوا

  .ما مؤمنيم كافي است بلكه بايد در بسياري از موارد آزمون بشويد



 

  ١٠ز ا ٩شماره صفحه:   / ١جلسة عنكبوت تفسير سورة 

  هاي الهيتبيين تفاوت در آزمون
باي روزانه است هر لحظه است اما كند آزموني كه مربوط به حلال و حرام و زشت و زيها فرق ميمنتها آزمون 

باشد آن ديگر سالي يك بار هست گاهي چند سال, يك هايي كه مربوط به دفاع مقدس باشد مسائل ديگر آزمون

 أَولاَ يرونَ أَنهم يفْتنونَ في كُلِّ عامٍ مرةً أَو﴿فرمود:  ١٢٦آيه  »توبه«در سورهٴ مباركهٴ كند بار هست اين فرق مي

گاهي ممكن است بيشتر باشد گاهي ممكن كه حالا فقط سالي يك بار يا دو بار,  اين در مقام تحديد نيست﴾ مرتينِ

شود نه تعيين, نها به عنوان تمثيل ذكر مياياست امتحاني كه مربوط به امت است چهار سال, پنج سال, يك بار باشد 

گاهي  آيد نظير اينكه در صدر اسلامحان عمومي پيش ميگاهي طوري است كه هر چهار سال, پنج سال يك امت

هاي امت و مسئله سريه بود مسئله غزوه بود امتحانآمد هر شش ماه يا يك سال يك امتحان عمومي پيش مي

فْتنونَ أَولاَ يرونَ أَنهم ي﴿هاي عمومي اين ديگر سالي يك بار يا دو سال يك بار و مانند آن است لذا فرمود: امتحان

  .﴾في كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ

  اثبات احاطه قهر الهي بر مشرکان
اين  ٢٢آيه  »عنكبوت«راجع به مقام ثاني كه قدرت الهي سابق است و مسبوق نيست در همين سورهٴ مباركهٴ  

توانيد الهي را نمي برويد زمين برويد قضا و قدر شما آسمان ﴾وما أَنتم بِمعجِزِين في الْأَرضِ ولاَ في السماءِ﴿است 

خواهيد برويد هر جا بخواهيد كجا مي ٢كنداين مرگ شما را ملاقات مي ﴾لَو كُنتم في بروجٍ مشيدة﴿عاجز بكنيد 

بينكُم الْموت وما  نحن قَدرنا﴿هم همين است  »واقعه«تحت قهر الهي هستيد آيه معروف سورهٴ مباركهٴ برويد بالأخره 

ينوقبسبِم نحما مسبوق نيستيم ما سابقيم هم سابقيم هم قدرت ما پشت سر شماست طرف راست شماست  ٣﴾ن

طرف چپ شماست هر طرف برويد تحت قهر ما هستيد ما مسبوق باشيم شما سابق باشيد كه شما از دست قضا و قدر 

                                                
  .٧٨سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٢
  .٦٠سورهٴ واقعه, آيهٴ .  ٣



 

  ١٠ز ا ١٠شماره صفحه:   / ١جلسة عنكبوت تفسير سورة 

اين  »قيامت«سورهٴ مباركهٴ  ٣٦يد نيست و خيال هم نكنيد كه رها هستيد آيه ما و انتقام ما و حكم ما خارج بشو

  .﴾أَن يترك سدي الإنسانُ بسِحيأ﴿است 

  بندي بحث در دو مقام اوليه سوره عنکبوتجمع
فتحصل كه اينجا دو مقام محور بحث است در مقام اول هيچ كس خيال نكند صرف اينكه گفت من مؤمنم كافي 

هاي عمومي سالي يك بار يا سالي دو بار و آا كه كه در امتحان است يا مثل همين مسائل عادي يا امتحاناست بل

و خدا از جاي ديگر  ستخدا در كمين ا ﴾إِنَّ ربك لَبِالْمرصاد﴿دهند بدانند كه مؤمنين را در فشار قرار مي

اگر چنين قدرتي هست چه اينكه هست گيرد خب مي كند با اعضا و جوارح خود انسان, انسان رالشكركشي نمي

ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين ﴿جا براي فرار نيست راه براي فرار اصلاً فرض ندارد لذا فرمود: 

بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودتند ما مؤمنينم بايد در عمل صادق باشند و تا صدق و كذب افراد روشن بشود اگر گف ﴾ص

أَم حسِب الَّذين يعملُونَ السيئَات أَن يسبِقُونا ساءَ ما ﴿اند شود كاذبمعلوم ميعمل نكردند,  مطابق ايماناگر 

  ب بعدي است.كه مطل ١﴾من كَانَ يرجوا لقَاءَ اللَّه﴿فرمود: آن وقت  است, اين يك اشتباه ﴾يحكُمونَ

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٤سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ١


